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Abstract 

Criticism and study of literary works, especially those that deal with specific types 

of literary types and have gained a lot of acceptability among linguists, is of great 

value. In the meantime, reviewing and criticizing valuable works such as "Mjm'a 

Al'amthal" Book by Abolfazl Meydani, which was written in the early periods of 

compiling Arabic literature, to prevent the change, distortion, and destruction of the 

valuable heritage of proverbs, to collect, describe and explaining such language 
becomes double. In this regard, the present study intends to provide a more profound 

and scientific knowledge of this valuable work in structural critique and the 

descriptive-analytical method. Existence of a coherent plan in arranging this work 

and paying attention to the expertise and scientific and linguistic ability of the author 

in framing the internal structure, selection, description, and explanation of proverbs 

using Quranic evidence, poems, narrations, stories, lexical dictionaries, show the 

strength of the scientific and citation aspect of the book and a unique style and 

awareness in arranging the book following the diversity of tastes of the audience and 
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it has justified ignorance of some shortcomings of this work. It has made it a unique 

work among its peers using its linguistic and cultural backgrounds in strengthening 

the linguistic, historical, and cultural heritage of the Arab people.  
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  46 -  23، 1401 آذر، 9، شمارة 22سال ـ پژوهشي)،  ينامة علمي (مقالة علم ماه

 الأمثال مجمعبررسي و نقد ساختاري كتاب 

  1 )ها المثل ضربمجموعه (

  *ليلا جمشيدي
  ***خديجه حسن پور ،**عيسي زارع درنياني

  چكيده
هاي خاص انواع ادبي پرداخته و در ميان اهل زبان مقبوليت  نقد و بررسي آثاري كه به گونه

اين ميان بررسـي و نقـد آثـاري چـون      اند از ارزش بالايي برخوردار است. در  بسياري يافته
شـده،  هـاي آغـازين ادبيـات عربـي تـدوين       الأمثال ابوالفضـل ميـداني كـه در دوره    مجمع
چه آنكه با هدف جلـوگيري از تحريـف و نـابودي ميـراث ارزشـمند       باشد؛ مي  توجه قابل

المثل و تبيين آن گردآوري شده است. در اين راستا پژوهش حاضر بر آن است تا در  ضرب
تري از ايـن   تر و علمي تحليلي، شناخت عميق –اي توصيفي  قالب نقد ساختاري و با شيوه

بندي ساختار درونـي و   جم در چارچوباثر ارائه دهد. نتايج پژوهش از وجود طرحي منس
ها با استفاده از شواهد  المثل متناسب با موضوع، حكايت دارد. همچنين شرح و تبيين ضرب

ي علمـي و اسـتنادي    قـوت جنبـه   قرآني، اشعار، روايت، داستان و معاجم لغـوي، گويـاي  
با تنوع سلايق باشد و بيانگر تأليفي مبتني بر تخصص زباني در متناسب ساختن آن  مي  كتاب
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هـاي زبـاني و فرهنگـي نقـش قابـل تـوجهي در        مايه گيري از بن مخاطبان است كه با بهره
استحكام ميراث زباني، تاريخي و فرهنگي قوم عرب ايفا نموده است. عليرغم اين امتيازات، 

ها و تكرار مكررات، اهتمام به  المثل هايي همچون: وجود ابهام در شرح برخي ضرب كاستي
 سازد. ق و تعليقي علمي متناسب با تحولات زباني بر چنين اثري را ضروري ميتحقي

  المثل، نقد كتاب. ادبيات، زبان عربي، ساختار، ضرب ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

ي  و با سخن ديگر كـه دربـاره   عبارت است از سخني كه در مورد چيزي آمده« المثل ضرب
»  آن تبيين و توضيح يكي از آن دو سخن استشده، مشابهت دارد و هدف  چيزي ديگر بيان 

ي زنـدگي   فلسـفه « كه ، كوتاه و پندآموزيسخنان مستقل ).426: 1906(الراغب الاصفهاني، 
هـاي   ر پژوهشسزايي دارد و فقط كسي كه د اوليه است، در تاريخ تفكر و انديشه اهميت به

و  (صـيني » توانـد آن را درك كنـد   هـا تبحـر و تفكـر و تعمـق دارد، مـي     شناسي ملت روان
اي صـادق  شده كه بر ديـدگاه، نظـر و تجربـه     اي كوتاه و خلاصه؛ جملهي) :1992  ديگران،

اي ي انسـان و در حادثـه و تجربـه    اين جمله ممكن است در سخنان روزمره. كند دلالت مي
ار يك انديشمند و يا شاعر، خود را بروز دهـد و  كار رود و يا آنكه در افكار و اشع خاص به

رود رايج شده و بـه كـار مـي   ، اي خاص و مشخصبه صورت كوتاه و مختصر مانند قاعده
ها از  عرب ي هاما استفاد، در ميان ملل مختلف كاربرد داشته و اگر چه )89/1: 1989(فروخ، 

المثلـي  اي ضـرب مينـه زاي كـه بـراي هـر مناسـبت و در هـر       گونـه  مانند اسـت، بـه   بي آن
 ،ايجاز كلامي و بلاغتبه  زبانان عرب گستردگي كاربرد، بيشتر به تمايلاين  اند. گرفته  كار به
  يافته است.  هاي بعد انتقال  و از طريق روايت، به زمانگردد  برمي ويژه در دوره جاهلي به

ويسـندگان  از نبرخـي  ؛ المثـل   آگاهي از خطر فراموشي علوم شفاهي و از جمله ضـرب 
هـا   المثـل  ري و گـردآوري ضـرب  آو هاي پس از جاهلي را بر آن داشت تـا بـه جمـع    دوره
منـد سـازند. ازجملـه گردآورنـدگان      كنند و آيندگان را از اين ميـراث ارزشـمند بهـره     اقدام
آوري، بـه   الأمثال، علاوه بر جمع مجمع كتاب، ابوالفضل ميداني است كه با خلق  المثل ضرب

دارد  يهاي است. اين اثر ادبي، خصوصيات و ويژگي ها نيز پرداخته المثل ضرب شرح و تبيين
هاي بسياري ورود به  روست كه پژوهش شايد از اينبررسي، تحليل و نقد است.  شايسته كه 

  اند؛ ازجمله: اين عرصه را آزموده
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 از برخـي   ي مـه ترج كـه  )؛1379فرائـدالادب (  ي هوتحشـي  ترجمـه كتابهـايي چـون    ـ

هـا   كتاب نسـبت بـه سـاير كتـاب     ميداني از امتيازهاي اين هاي ابوالفضل المثل ضرب
 است.  بوده

الأمثـال   هايي كه به ترجمه و تحقيق بخشـي از كتـاب مجمـع    ها و پايان نامه پژوهش ـ
الأمثـال ميـداني    ترجمه و تحقيق بخشي از كتـاب مجمـع  « اند؛ مانند:  ميداني پرداخته

ها بـه   المثل ذكر ضربكه )؛ 7713) » (427 مثل شماره تا 1( از مثل شماره نيشابوري 
ها به زبان فارسي و عربي،  امثال، توضيحات و شرح آني  هزبان عربي به همراه ترجم

هاي موجـود   المثل يابي تمامي ضرب معادل و ها چگونگي پيدايش و تعريف انواع آن
كه هر كـدام تنهـا    ديگر است هاي نامه نسبت به پايان اين اثرنامه وجه برتري  در پايان

ميـداني   كه هايي شخصيت و ي واژگان هترجم ،ها معادل فارسي مثليك جنبه، مانند: 
 اند. و غيره را مورد بررسي قرار داده ها را نام برده در كتاب خود آن

  اند؛ همچون: هايي  نيز در قالب مقاله در اين وادي گام نهاده پژوهش

)؛ كـه بـه ذكـر     1393» ( الأمثـال ميـداني   لد در مجمـع امثال موبررسي وام واژهاي « ـ
هـا تحـت عنـوان     هاي مشترك در ادب فارسي و عربي پرداخته است. اين كنايه كنايه

هاي ادب فارسي دارند كه موجـب   شده و شباهت زيادي با كنايه  شناخته» المولدون«
شـترك در ايـن   هـاي م  يـابي كنايـه   داشتن هويت ايراني با استمداد از معادل زنده نگه
 است.ها شده  المثل ضرب

از امتيـازات ايـن پايـان نامـه اشـاره بـه       )؛ 1395» ( هاي امثال در امثال مولد  داستان« ـ
بـوده و از زبـان فارسـي وارد     ي ايرانـي  هـايي اسـت كـه داراي پيشـينه     المثل ضرب
 عربي شده و در هر دو زبان از كاربرد زيادي برخوردار گرديده است.  زبان

ي خود غير قابـل انكـار اسـت، امـا      به نوبه كدام از اين پژوهشها ارزشمندي هراگر چه 
 هاي مثـَل،  الأمثال ميداني در ميان كتاب  شهرت و اهميت كتاب مجمع عليرغم رسد نظر مي به

قـرار دهـد؛    تحليـل مـورد   ساختار اين اثر راكه  مستقلي انجام نگرفته است تاكنون پژوهش
، كتـاب سـاختار نگـارش و تـأليف خـاص ايـن       ،هـا  بررسـي ويژگـي  همين روست كه   از

 - تا در قالـب نقـد سـاختاري، بـا روش توصـيفي      هرا بر آن داشت ان مقاله حاضرگر پژوهش
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آورد آن در پي پاسخگويي بـه   اين اثر را در ترازوي نقد و بررسي قرار داده و از ره ،تحليلي
 :دنسوالات زير برآي

گيري از منابع شرح و  ها، بهره المثل شرح ضرب ثال ميداني درالأم  ساختار كتاب مجمع. 1
 المثل، چگونه است؟ هاي ضرب بيان مناسبت

 ي ميزان توانسته است پاسـخگوي نيـاز مخاطبـان در حـوزه     اين كتاب به چهساختار . 2
 المثل باشد؟ ضرب

 ي زمينهبررسي و تحليل آثار برتر زباني و ادبي با رويكرد نقد ساختاري در  بدون ترديد
سـازد؛ نتـايج آن    چنـدان مـي   المثل، گذشته از آنكه ارزش و مقبوليت ايـن آثـار را دو   ضرب

 ها، نقد و زبانشناسـي  المثل ضربي  پيشينهپردازي، سنديت و  داستان هاي در حوزهتواند  مي
 ،گيـري آن  المثل با جامعه و محيط شـكل  ارتباط ضرب در بررسيمؤثر واقع شود؛ همچنين 

  دهد.روي پژوهشگران ادبيات عربي و فارسي قرار  فراافق ديد وسيع تري را 
  
  آن ةالأمثال و نويسند جايگاه كتاب مجمع. 2

 ميـداني  ابـراهيم  بـن  احمـد  بـن  محمـد  بـن  احمـد الفضـل   كتاب مجمـع الأمثـال اثـر ابـو    
  است. وي  نيشابوري

معاصـر و   زمخشريبي است فاضل، نحوي، لغوي، از مشاهير ادبا و اهل لغت كه با ادي
معاشر بود...، علوم ادبيه و عربيه را از علي بن احمد مفسر واحـدي و ديگـر سـرآمدان    

ها را متقن ساخت، بخصوص در لغت و أمثال عرب به مقامي بس  وقت اخذ و همة آن
تـأليف   اي طرفـه و عجيبـي   ه ـ د و كتـاب عالي رسيده و گوي سـبقت از ديگـران ربـو   

  .)6/ 52 :1374(مدرس تبريزي،  است  داده

).  2/507تا: گردد (حموي، بي ، محله اي در خراسان برمي) به ميدان زيادنسبت او (ميداني
ميـداني در  «گويـد كـه:    معرفي كرده و مي  او را اديب و فاضل و عارف به لغت 2خلكان  ابن

ــوم ــون عل ــي،   فن ــه درج ــ خصوصــاًادب ــال عــرب، ب ــود  اتقــان ي هلغــت و امث » رســيده ب
  :گفته است يو ).148/1: 1948  (الشافعي،

اديبي فاضل و عارف به لغت و از خصيمين ابوالحسن واحدي صاحب تفسير بود. پس 
 زبـان و ادبيـات عربـي   نزد دانشمندان ديگر به تكميل دانـش خـويش پرداخـت و در    
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شد و در آن صـاحب تصـانيف مهـم ازجملـه     خصوص در لغت و امثال عرب استاد  هب
  ).148/1(همان:  است نظير خود بينوع در بود كه الأمثال  مجمع

بـودنش اسـت و     شهرتش به واسطه اديب«، تبحر داشته است  در علوم گوناگون ميداني
بـاز و    دستش در علوم ادبي تأليفات نيكويش شهرت يافته،  به واسطه در شهرهاي گوناگون،

ت آثـاري كـه از وي بـه دس ـ   ). 1/121: 1982قفطـي،  » ( تصنيف كـرده اسـت   كتب بزرگي
از  ويكه  هايي نظيرند. كتاب كه برخي از آن آثار در نوع خود بي كتبي پرمايه است  رسيده  ما

ه دال بــر مرجعيــت علمــى او در خــود بــه يادگــار گذاشــته، ازجملــه مــداركى هســتند كــ
توان به مـوارد زيـر   از آن ميان مياند كه  ويژه در لغت، ادب عربى و فارسى مختلف، به  علوم

  :اشاره كرد
باشـد كـه    شامل مسائل مهم علم صـرف مـي   كتاباين  نزهة الطرف في علم الصرف: ـ

 ها را در ده باب جداگانه مورد بررسي قرار داده است؛  آن

سخنان ابواحمد منصـور   ي هرگزيداين كتاب شامل ب :القاضي منية الراضي في رسائل ـ
 است؛بن محمد هروى 

دربارة صحاح نوشته شده و با ذكر مقابلات آن، بـا تفسـيرهاي    الفوائد: قيد الأوابد من ـ
 مختلف لغت همراه شده است؛

 ؛است  هاي عربي واژه ي هترجم :ساميأسامي في الأ ـ

 ؛آموزش نحو است ي هكتابي در زمين :النحوالميداني ـ

 ؛است  هاي زبان تازي اين كتاب شرح اسم تفضيل ات:المفضلي شرح ـ

 ؛كتابي در آموزش نحو به نثر مرسل است :العربية (الهادي للشادي) أساس ـ

 ؛آموزش نحو استباب كتابي در  الأنموذج في النحو: ـ

المثـل   ضرب 6800شامل اثر ميداني،  مشهورترين»  الأمثال مجمع «اما كتاب  .المصادر و
وهشت بابِ نخستين، هر مثلي  باب نوشته شده است. مؤلف در بيست سيبوده و در عربي 
اساس حرف نخست همراه با تفسيري از آن آورده و هر باب را به سـه بخـش تقسـيم     را بر

ي عربـي   گانـه  وهشـت  هـاي بيسـت   هاي عربي را كه با يكي از حرف كرده است. ابتدا، مثل
ل از همـان       شود، بيـان كـرده و شـرح داده، سـپس مثـل     مي  آغاز هـايي را كـه بـر وزن أفعـ
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عصر خود را آورده است.  هاي هم المثل هستند، ذكر كرده و در بخش پاياني نيز ضرب  حرف
ي جاهلي و اسلامي را بـدون شـرح و    ونهم از كتاب، جنگهاي دوره نويسنده در باب بيست
آموزنـده و  ام، كتاب خـود را بـا احاديـث    ها ذكر كرده و در باب سي توضيح وقايع و جنگ
مزين نموده و سخنان صحابه، راويان و خلفا را نيز به  آله و عليه االله صليارزشمند پيامبر اسلام 

  آن افزوده است.
انـد. كتـاب    هاي متعددي دارد و ناشران متعددي آن را به چاپ رسـانده  اين كتاب چاپ

باشـد كـه در    مـي ر بيـروت لبنـان   شـه » الجيـل  دار«از انتشـارات   مورد نقد در ايـن نوشـتار  
  ) به چاپ رسيده است.م  1996 - ق 1416(  سال

 

 ساختار ظاهري كتاب. 3

بـا ديگـري    يـك صـفحات هـر   د كـه تعـدا   باشـد  مـي داراي چهار جلد  الأمثال مجمع كتاب
صفحه، جلـد سـوم در    542 در جلد دومصفحه و  483 اول در جلد ؛ چنانكهاست  متفاوت

  .گرديده استصفحه تنظيم  173 در جلد چهارمو  547
درعين سادگي، زيبـا و   اي زركوب نگارين و سنتي است كه ، قاب آيينهطرح روي جلد

همخـواني دارد.   اسـت  كه ميراث زباني گذشتگان»  الأمثال مجمع «با عنوان و محتواي كتاب 
الفضـل احمـد بـن     أبي«آن  ي هبه همراه نام نويسند و واضح با خطي درشتنگارش عنوان 

 ـ  بـر روي   محمـد ابوالفضـل ابـراهيم    و نـام محقـق    »ن ابـراهيم ميـداني  محمد بن احمـد ب
نوع خط و حروف كتاب كاملاً واضح و  و چاپ ممتاز اثر است.نگارش كتاب، گوياي   جلد
و  بنـدي صـحيح   پـاراگراف ، مناسب بين خطـوط  ي هآرايي مطلوب، فاصل صفحه. تسخوانا

تنظـيم آن بـر اسـاس اصـول      وبـه كتـاب   ناشر  گذاري رزشا فهرست بندي مطالب، بيانگر
 ي هزندگينام ـ ، پـس از پـرداختن بـه   در ابتـداي كتـاب در دو صـفحه   . اسـت صحيح تأليف 

بندي  تقسيم و ها المثل آوري ضرب چگونگي جمعخصوص توضيح مختصري در نويسنده، 
 حمدشامل سپاس و  گفتار كتاب آمده كه پس از آن نيز در دو صفحه، پيش داده شده و ها آن

انديشه السلام است. همچنين از  ئمه عليهماوآله و سلم و  عليه االله پيامبر صليمتعال و خداوند 
و اهميت مثل نيز سخن به ميان آورده است. دقت نظر المثل  در مورد ضرب بزرگان و گفتار

محقق در اهتمام به مقدمات كتاب ستودني است؛ چه آنكه متناسب با موضوع و محتوا بوده، 
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هـا را   المثل ي مراجعه به ضرب سازد و نحوه اي ورود به مبحث اصلي آماده ميخواننده را بر
  دهد. به او ارائه مي

حرف ها با توجه به  المثل هر باب ضربكه در  ر جلد كتاب مشتمل بر چند باب استه
هايي پرداخته كه حـرف   اند. جلد اول شامل هشت باب است و به مثل شده  شان تنظيمابتداي

اسـت. جلـد دوم سـيزده بـاب دارد و      »مزه، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء و داله«ها  اول آن
ذال، راء، زاء، سين، شين، صـاد، ضـاد، طـاء، ظـاء،     «هايي را بيان كرده كه حرف اولشان  مثل

هايي است  المثل است. جلد سوم هفت باب دارد و دربردارندة ضرب »عين، غين، فاء و قاف
اند. جلد چهـارم دو بـاب دارد   آغاز شده »م، نون، واو، هاء و ياءكاف، لام، مي«كه با حروف 

هاي عرب و باب دوم نيز به سخناني از بزرگان دين  كه باب اول در مورد جنگها و حكمت
هـا در هـر جلـد     المثـل  بتـداي ضـرب  بندي حـروف ا  رسد تقسيم پرداخته است. به نظر مي

اب اسـت؛ هرچنـد جلـد چهـارم از     ي رعايت نوعي تناسب حجم ميان جلدهاي كت پايه  بر
لحاظ حجم كمتر از نصف جلدهاي ديگر است، اما اين امر به جهت تفاوت محتـواي ايـن   

  جلد از ساير جلدهاي كتاب قابل توجيه است.
هـا در بيسـت و هشـت بـاب اول      مثـل ال باب و توزيع ضـرب  بندي كتاب در سي تقسيم

تقسيم هر باب به سه فصل، حكايـت  اساس حرف نخستين همراه با تفسير و شرح آنها و بر
از آن دارد كه نويسنده پيش از تأليف كتاب، طرحي منسجم را در ذهن خويش پرورانـده و  
در عمل به آن مصمم بوده و حجم كتاب و روند تـأليف، او را از پايبنـدي بـه آن منصـرف     

اند. پايان دادن  گريبان بوده به ننموده است؛ ايرادي كه بسياري از كتب تأليفي قديم بدان دست
كتاب در دو باب با ذكر جنگهاي دوره جاهلي و اسلامي و پس از آن مزين ساختن كتاب با 

و سلم و سخنان خلفا، صحابه و راويان، گذشته از آنكه به  صلي االله عليه و آلهاحاديث پيامبر 
گرايش نويسنده به مفاخر عرب و اعتقاد ديني وي اشاره دارد گوياي زيركي وي در تنظـيم  
كتاب متناسـب بـا تنـوع گرايشـات و سـلايق خواننـدگان اسـت تـا توقـع هـر طيفـي را            

نهـا، پاسـخگوي عطـش    العـرب بـدون شـرح و توضـيح آ     سازد. هر چند ذكر ايـام   دهبرآور
باره نيست، اما اين كاستي را به جهت  اين خوانندگان مشتاق به تاريخ ادبيات و ابهامات او در

  توان ناديده گرفت. المثل است مي موضوع كتاب كه محدود به گردآوري و شرح ضرب
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شده و سـپس   ها به همراه شمارة جلد و شمارة صفحه ارائه  المثل آوردن فهرست ضرب
ها در پايان كتـاب توسـط محقـق و ناشـر، كتـاب را منطبـق بـا         اعلام و شخصيتفهرست 

  استانداردهاي مطلوب تأليف كتاب گردانيده و امتياز قابل ذكر ديگري براي اين اثراست. 
  
  ساختار دروني كتاب. 4

هـا، سـاختار و    المثـل  ، در شرح و تبيين ضـرب علاوه بر ساختار بيروني ،الأمثال مجمع كتاب
هاي خاص خود را داشته كه آن را از ديگر كتبي كه در اين حوزه تأليف شده، متمايز  ويژگي

  هاي زير تحليل و بررسي نمود:ها را از جنبه گردانيده است. شايد بتوان اين ويژگي
  

  المثل ضرب ساختار ظاهري 1.4
سـت.  ها در كتاب مجمع الأمثال متنوع و با ساختارهاي گوناگوني آورده شـده ا  المثل ضرب

ها جـاري شـده و    ها طولاني بوده و با همين عبارات طولاني بر سر زبان المثل برخي ضرب
أحسنُ منَ الطاّوسِ، و من سوقِ العروسِ، و مـن زمـن البـرَ    « مانند:؛ اند كار رفته عنوان مثل به به

 ). يـا: 406:1996(ميـداني،   3»ر و الديكمنَ الد امكة و من الدنيا المقبلةَ، و منَ الشمَسِ و القمَرَ و
»الخصَمدَأح و نيإذا أتَاَك يقدَ فقُئّتَ عُحتنه َي، فلَاَ تقَضِ له ييأتقدَ ك ّلهَفلَع هخصَم ئتَ عُيفق نَـاه 

  .)106:1996(ميداني،  4»عاًيجم
از نظـر معنـا نيـز    كـه غالبـا   انـد  المثل با ساختار يكسان آورده شـده  گاه نيز چند ضرب

هـا   ها را به دنبال هم بيان كرده و سپس يك شـرح بـراي آن   هستند؛ لذا نويسنده آن  مترادف
 آكلُ« )،149:1996(ميداني،  5»آ كلُ من حوت«هاي زير:  المثل مانند ضرب؛ تنظيم كرده است

 9»آكـلُ مـنَ لقُمـان   «، 8»آكـلُ مـنَ النّـار   « (همان)، 7»الفيل آكلُ منَ«)، 149همان:( 6»من ضرسِ
  همان).(

أنَت تتَقُوُأنَـا مئـقُ،   «ماننـد:  ؛ ها نيز با ساختار سوالي رايج گرديده است المثل برخي ضرب
   ).159(همان:  11»بعد خيَرتَها تحَتفَظ؟ُ« و يا )77 همان:(  ،10»، نتَفَِّق؟ُيفمَتّ
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هـا گـاه در    هاي برگرفته از اشعار شاعران نيز در كتاب ميداني اندك نيست؛ اين مثل مثل
 ـ  بهاستفاده از آن به علت كثرت كاربرد، قالب يك بيت شعر كه  رايـج گرديـده،   ل عنـوان مثَ
  آورده شده است؛ مانند:

»  أخَـيِ خذُلـَه و َذلَهأنَاَ ع   ةٍ وَ12»سلانا ليَس بإبِن أم 
  )36 همان:(

: المثل را بـه خـود گرفتـه اسـت؛ ماننـد      و گاه نيز يك مصرع از يك بيت، شكل ضرب
»ُنزُوُر  أم قرَ مقلات106 همان:( 13»الص(.  

كـه   ها، يك و يا چند جمله از عبارت آن حذف شـده اسـت بـدون آن    در برخي از مثل
لم، فهم آن طور مس ضمير ظاهري به جملة تقديري بازگشته باشد. تشخيص اين مقدرات به

دهد. ميـداني در مـواردي كـه    تر كرده و درك صحيحي از عبارت به دست مي مثل را آسان
ي مقدر پرداخته و آن  يابد، به ذكر جملهها عاجز و ناتوان مي گونه مثلَ خواننده را در فهم اين

هاسـت:   گونـه مثـل   اي از ايـن المثـل زيـر نمونـه    سـازد. ضـرب  را براي خواننده روشن مي
»إيُنِ  اكممالد خضَرْاَءكه در شرح آن آورده است:، )53:1996ميداني، ( 14»و  

نرُاَه أراد فساد النَّسب إذا خيف أن يكون لغير رشِْـدة، وإنمـا جعلهـا خضـراء       : أبوعبيد يقال
النبات الحسنُ لأنه ربما نبَت فيها  - أبعارها هي ما تدُمنهُ الإبلُ والغنم من أبوالها و و - الدمن

تقـدير   كلمة تخصيص، و  " إيا " إن   : قلت . منبتِه فاسداً، هذا كلامه فيكون منظره حسناً أنيقاً و
أدخل الواو ليعطـف الفعـلَ المقـدر     أحُذِّركم خضراء الدمن، و إياكم أخص بنصُحي و  : المثل

ا إلا في ضرورة الشـعر، لا  لهذا لا يجوز حذفه أحذركم و أي أخصكم و  : على الفعل المقدر
  ).53(همان:  15إياك المَحاينَِ أن تحَيناَ و  : إلا عند الضرورة، كما قال  " إياك الأسد " تقول 

البته در برخي موارد نيز ضمير ظاهري در عبارت مثلَ وجود دارد كه به بخش تقـديري  
هـاي غريبـي كـه    ر نمونـه سازد، امـا ايـن امـر د    المثل را آسان مي گردد و فهم ضرب  بازمي
روسـت، ميـداني را از    رغم وجود ضمير، خواننده در فهم مثل با سختي و مشكل روبـه  علي

 16»أنَـا إبـنُ بجـدتها   « :ماننـد  المثل در شرح آن، غافل نساخته است؛ ذكر بخش مقدر ضرب
  ه در شرح آن چنين مي گويد:)، ك34همان: (
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يقـال   عنده بجـدةُ ذاك، أي علـم ذاك، و    : الأرض، يقالالهاء راجعة إلى  أي أنا عالم بها، و
مـنْ أقـام    إذا أقـام بـه، و    " بجد " و   " مدنَ بالمكان " هو ابن مدينتها، وابن بجدتها، من   : أيضاً

أنا مخلـوق    " أنا ابن بجدتها " البجدةُ التراب، فكأنَّ قولهَم   : يقال بموضع علم ذلك الموضع، و
   : رابها، قال كعب بن زهيرمن ت

 قدْ النهار إذا استنَاَر الصيخدَ و   فيها ابنُ بجدتها يكاد يذيبـه 
 17اترجـع إلـى الفَـلاةَ التـي يصـفه       " فيهـا   " الهاء في قوله  يعني بابن بجدتها الحربْاء، و

  .همان)(

هـا چـه از جهـت     المثـل  الأمثـال، ضـرب   كه قابل ملاحظه است، در كتـاب مجمـع   چنان
عبارات، چه از جهت ساختار نثر و شعر و چه از جهت ساختار صرفي و نحوي بسيار   طول

اي پربـار از   متنوع است؛ اما از آنجا كه هدف ميداني پيش از هر چيز فـراهم آوردن گنجينـه  
را ها بوده تا آنها را از گزند تحريف و نابودي نجات بخشد و منبعـي ارزشـمند    المثل ضرب

گـرفتن تنـوع و    نظـر  ها را بدون در المثل در اختيار خوانندگان بگذارد؛ از اين رو همه ضرب
گوناگوني آنها، بر اساس ترتيـب الفبـايي تنظـيم نمـوده تـا بـه آسـاني امكـان مراجعـه بـه           

ها را براي مراجعين فراهم سازد و در يافتن آنها دچـار سـرگرداني نگردنـد كـه      المثل ضرب
  از امتيازات مهم اين اثر است. همين امر يكي 

  
  المثل شرح ضرب .5

المثل از سوي ميداني، بيشتر به جهت سهل نمـودن درك   بدون ترديد شرح و تفسير ضرب
نمايد تنوع  تر شدن آن آورده شده است. اما آنچه قابل توجه مي فهم مثل براي خواننده و قابل

  هايي است كه وي براي اين هدف برگزيده است.  شيوه
  

  المثل شرح كوتاه ضرب 1.5
المثل بسنده مي كنـد. چنانكـه در مثـل:     در برخي موارد ميداني به توضيح كوتاهي از ضرب

»ِبه اضرَتما ح قهضرَك في  يأ« مي گويد: )426:1996(ميداني،  18»خيَرُ الفك ما حلمع انُفع
يـد، درك روشـني بـه    اين توضـيح مختصـر و مف   .)426:1996(ميداني،  19»وقت الحاجة إليه

 ــ ــده م ــر    يخوانن ــه مختص ــت ك ــر اس ــه ذك ــد. لازم ب ــرح بودده ــن ش ــاص   ن اي ــا خ ه



 33   و ديگران) ليلا جمشيدي( ... الأمثال مجمعبررسي و نقد ساختاري كتاب 

 

ي كـه موجـب ابهـام باشـد در آن     است كـه اصـطلاح و يـا نـام شخصـيت       هايي المثل ضرب
  ندارد.  وجود

  
  آنشخصيت ذكرشده در  با تبيينالمثل  شرح ضرب 2.5

المثـل ذكـر شـده،     در ضـرب  كـه داستان شخصـيتي را  ، ميدانيها،  المثلدر برخي از ضرب
هـا بيفتـد و حكـايتش     فرد او را كه باعث شـده بـر سـر زبـان     كرده و ويژگي منحصربه  بيان
؛ تر شودكار برود را ذكر نموده  تا پس از تبيين شخصيت، درك مثل نيز ساده عنوان مثل به به

   ) آورده است:148 همان: ( » 20آبل من حنيف الحناتم «كه در مثل:  چنان

ابله غبا بعد العشر، و اظماء الناس غب و  يم اللات بن ثعلبه، و كان ظم ءو رجل من بني تَه
ظاهره، و الظاهره اقصر الاظماء، و هي ان ترد الابل الماء في كل يوم مره، ثم الغب، و هي ان 

 ـعترد الماء يوما و تغب يوما، و الربع: ان ترد يوما و يومين و لا ترد في اليـوم الرابـع و    ي ل
هذالقياس الي العشر، قالو: و من كلام حنيف الدال علي اباله قوله: من قاظ الشـرف و تربـع   
الحزن و تشتي الصمان، فقد اصاب المرعي: فالشرف: في بلاد بني عامه، و الحزن: من زباله 

21 مصعدا في بلاد نحد و الصمان: في بلاد بني تميم
  همان ).( 

ع كـاربرد آن بـه شـاهد شـعري     جايگـاه و شـيو  گاه نيز پـس از توضـيح، بـراي تبيـين     
دهـد؛   كند، كه آوردن و شرح آن بيت، خود اطلاعات ارزشمندي را به خواننده مي مي  استناد
  چنين مي آورد: )283 همان: (» 22جزاء سنمَّار « المثل: كه در شرح ضرب چنان

 ـ   َنَـقَ الـذي بظهرنىَ الخوسنمار، وهو رجل رومي ب زاَني جزاءر الكوفـة للنعمـان بـن    أي ج
، فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فخَرََّ ميتاً، وإنما فعل ذلك لئلا يبني مثلـَه لغيـره،   23امرؤالقيس

    : يجزي بالإحسان الإساءة، قال الشاعر فضربت العرب به المثلَ لمن
 جزاَء سنمارٍ وما كانَ ذاَ ذنَبْ   جزتَنْاَ بنوسعد بحسن فعَالنـَا 

ة    24هو الذي بنى أطم أحيحةَ ابن الجلاحَ  : يقال و لقـد    : ، فلما فرغ منـه قـال لـه أحُيحـ
إني لأعرف فيه حجرا لو نزُع لتقوض من عند آخره، فسأله عن الحجر، فأراه   : أحكمتهَ، قال

    .)283:1996(ميداني،  25  ً. فدفعه أحيحة من الأطم فخرّ ميتا موضعه
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دارد  المثل را برمي ، آنهم در قالب داستان، از يك طرف ابهام ضربمعرفي شخصيت مثل
سويي ديگر، جذابيت شخصيت در قالب داسـتان، نـوعي هماننـدي ميـان مخاطـب و        و از

ــرب  ــيت ض ــي   شخص ــاد م ــل ايج ــا وي را   المث ــد ت ــاي   كن ــت و بج ــاربرد درس ــه ك ب
ده بـراي تثبيـت   اين امر، شـگرد هنرمندانـه ديگـري از سـوي نويسـن      برانگيزد.  المثل ضرب
المثل در ذهن خواننده و تشويق به اسـتفاده از آن و در نتيجـه كثـرت كـاربرد آن در      ضرب

  جامعه است.
  

  گيري از آيات قرآن و احاديث المثل با بهره شرح ضرب 3.5
ز آيـات قرآنـي و احاديـث كمـك     المثـل، ا  در برخي موارد، در شرح و بيان ضـرب  ميداني
يابـد، آن را  مناسـبت مـي   اي از قرآن را با مفهوم مثل، هـم كه آيهاست. او در مواردي   گرفته

نَّ المنبْـت لاَ أرضـاً   إ «ماننـد:  ؛ تر نمايدكند تا شرح خود را كامل عنوان شاهد مثال بيان مي به
و َقىَ قطَعراً أبَكه در شرح آن آورده است )10 همان: ( 26لاَ ظه:  

رُ المنقطع عن أصحابه في  : المنبتالدابة  : السفرَ، والظَّه .  
أي غارتاَ، فلما رآه   : قاله عليه الصلاة والسلام لرجل اجتهَد في العبادة حتى هجمت عيناه

أي الذي يجد في سيره حتى ينبت   " إنَّ هذاَ الدينَ متينٌ فأوغلْ فيه برِفِقٍْ، إنَّ المنبْت " قال له 
 .)30الزمـر:  ( ﴾هـم ميتُـونَ   وإنَِّ ميـت  إنَِّـك ﴿ :ليه عاقبتهُ كقوله تعالىأخيراً، سماه بما تؤول إ

   ). 10:1996(ميداني،   لمن يبالغ في طلب الشيء، ويفرْطِ حتى ربما يفوَته على نفسه  يضرب

معنـاي   تنهـا خواننـده را بـه    ها نه المثل ضربگيري از آيات قرآن در شرح  ميداني با بهره
سـازد.   تـر مـي   نيز مستند و محكـم كند بلكه شرح و توضيح خود را  تري رهنمون ميواضح

) آن را 32 همـان:  ( 27»إنَّ الذَّليلَ الذّي ليَسـت لَـه عضُـد   «المثل:  عنوان مثال در شرح ضرب به
ما كنُْـت   و ﴿  : منه قوله تعالى أعوان، و أنصار و  : أي« ي قرآن مزين ساخته است: چنين با آيه اين

يضـرب لمـن يخذْلُُـه     . أي كسر من قوتـه   : وفتَ في عضده )51(الكهف: ﴾ متخذَ المضِّلين عضدُاً
  .( همان) 28»ناصرهُ

المثـل اسـتفاده كـرده اسـت؛      هاي بلاغي ضرب گاه نيز از شواهد قرآني براي تبيين جنبه
) آورده 88:1996(ميداني،  29»أنَ يضربِ لسانكُ عنقُكَ إياك و« المثل: ح ضربكه در شر چنان
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 أن تلَفظَ بما فيه هلاككُ، و نسُب الضرّب الي اللسان لأنه السبب كقوله تعالي: ايًاك و يأ«است: 
  ).88:1996(ميداني،   30 »)27(اعراف:  ﴾ينزعِ عنهما لباسهما ﴿

 را بـا شـاهد   المثـل آورده و آن  ي را براي تلفظ صحيح ضـرب شواهد قرآنگاه نويسنده 
كنـار هـم،    شاهد در دو در شرح مثلَ استفاده كرده است. ذكر دو ي قرين ساخته و از هرشعر

 31»إنَّ عليَـك جرِشَـاً فتَعَشـه   «المثل:  مانند ضرب؛ درك بهتر و بيشتر مثلَ را سبب شده است
  توان ديد: زيبايي مي ين همراهي و قرابت را به) كه در شرح آن ا18 همان:(

يجوز أن تكون الهاء   " فتعشه " قوله  و  : قلت . أي هزيع  : جوش مضى جرشْ من الليل، و  : يقال
يجـوز أن تكـون    في أحـد القـولين، و  ) 259(البقرة:  ﴾لمَ يتسَنَّه ﴿  : للسكت، مثل قوله تعالى
    : أوَصلَ الفعلَ إليه، كقول الشاعر و  " في " فتعش فيه، ثم حذف   : تقديرعائدة إلى الجْرشْ على 

و  ماً وَـليس ناَهمٍ شهَدوراً  يـامع   ُلهافَنو اكرى الطْعنِ الدويلٌ سَقل 
 ». أي شهدنا فيه

عليـك ليـل    ك، وإنه لم يفتُْ  : يضرب لمن يؤمر بالاتئّاد والرفق في أمرٍ يبادره، فيقال له
 . بعد، فلا تعجل

رجـل،   هو خلَقٌْ لكـل مـنهم يـد و    إن الناس كانوا يأكلون النسناس، و  : قال أبوالدقيش
إن عليك جرشْاً   : فضَحَك الصبح، فقال الآخر  : فرعى اثنان منهم ليلا، فقال أحدهما لصاحبه

فأخذوه فقال للذين أخذاهبلغني أن قوما تبعوا أحد النسناس  و  : . قال فتعشَّه :   
ــاني    يارب يومٍ لوَ تبَعِتمُاني ُلتَرَكتْم َــا أو لمتُّم 

إنه آكلُ ضرَوٍْ،   : فأدركِ فذبُح في أصل شجرة فإذا في بطنه شحَم، فقال آخر من الشجرة
   . )18:1996(ميداني،  فأنا إذن صميميت، فاستنزل فذبح  : فقال الثالث

  
  گيري از سخنان عالمان زبان و ادب  المثل با بهره شرح ضرب 4.5

هـا   المثـل  ، از لغويون، اديبان و شاعران، در شرح ضربالأمثال مجمعهاي كتاب  در تمام باب
از ديگـران    32استفاده بسيار گرديده است كه در بسياري از بابهـا، كـلام و سـخنان ابوعبيـد    

اي بـه مناسـبت و   سخنان علاوه بر شرح به منظور اشاره بسامد بيشتري دارد. استفاده از اين
إنَّ المقـدرةَ  «المثـل:   مثال در شرح ضرب  عنوان كار گرفته شده است. به جايگاه كاربرد مثلَ به
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المقدرة و المَقـدرة: القـدرة، الحفيظـة:    « چنين مي گويد: )20:1996(ميداني،  33»تذُهب الحفيظةََ
بلغنا هذا المثل عن رجل عظيم من قريش في سالف الدهر كان يطلب رجلا قال ابوعبيد:  .الغضب

( همان) و يا  34»بذِحَلٍ، فلما ظفر به قال: لو لا أن المقدرة تذهب الحفيظة لانتقمت منك ثم تركه
  آورده است: )297 همان: ( 35»هاَؤُهاَ و أبناَؤُأجَناَ«در شرح مثل: 

البناَة، والواحد جانٍ وبانٍ، وهذا جميع عزيـز فـي     : اة، والأبناءهم الجْنَ  : الأجناء  : قال أبوعبيد
خلََّـف   وأصل المثل أن ملكا من ملوك اليمن غزا و  : الكلام، أن يجمع فاعل على أفعال، قال

إنما فعلت ذلك برأي قوم من أهل  أن ابنته أحَدثتَ بعده بنياناً قد كان أبوها يكرهه، و بنتاً، و
رأيهم أمرهم  أخبر بمشوُرة أولئك و وا عليها وزينوه عندها، فلما قدم الملك ومملكته أشار

يضـرب فـي سـوء    .  أجَناَؤهُا أبناؤهـا، فـذهبت مـثلا     : قال عند ذلك بأعيانهم أن يهدموه، و
 . إفسـاده  للرجل يعمل الشيء بغير رويِة ثم يحتاج إلى نقض ما عمـل و  المشوُرةِ والرأي، و

  .( همان) 36 إن الذين جنوَا على هذه الدار بالهدم هم الذين عمروها بالبناء  : نى المثلمع

تر از سخنان ابو عبيد در مقايسه با ديگران گذشته از  رنگ رسد علت استفاده پر به نظر مي
  المثل بوده است. ي ضرب جايگاه زباني، علمي و ادبي وي، تخصص او در حوزه

  
المثل ديگر يا ذكر يك شرح بـراي   المثل با استفاده از ضرب ضربشرح  5.5
  المثل ضرب  دو

تـر   فهـم  تر و قابلالمثلي ساده المثل خود، از ضرب براي شرح ضرب ميداني در برخي موارد،
كـه   )135:1996ميـداني،  ( 37»إنّ الهوي شرَيِك العمي«المثل : استفاده كرده است. مانند ضرب

  ( همان) و با آن هم معناست. 38»حبك الشي ء يعمي و يصم«هذا مثل قولهم:  «آورده است: 
انـد نويسـنده   معنا بوده المثل تقريباً به يك در مواردي نيز به دليل آن كه معناي دو ضرب

جاي طولاني كردن كلام و توضيح جداگانه براي هركدام، هر دو را با يك توضيح، شـرح   به
 40»ةابًخلَُ مـن ذي معـذر  « و )199 همان:( 39»أبخلَُ من كلَبِ« المثل ضرب دوداده است.مانند: 

طرَفَ منَ  خوذ من قولهم في مثل آخر: المعذرةأهذا م« :كه در شرح هر دو آورده است )همان(
  ( همان). 41»البخل
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  هاي زباني المثل با استفاده از تحليل شرح ضرب 6.5
هاي زباني است كه خود، بيانگر تسلط نويسنده بر ايـن   تحليلالأمثال سرشار از  كتاب مجمع

ويژه آنكـه در شـرح    حوزه بوده و آثار تأليفي او در حوزه نحو نيز گوياي اين مدعاست ؛ به
ها، به ذكر يك تحليل زباني اكتفا نكرده، بلكه به بيان نظرات مختلـف عالمـان    برخي از مثلَ

المثـل:   مانند اين ضـرب  به خواننده سپرده است.  نحوي پرداخته و گزينش نظر اصح را نيز
  ) كه در شرح آن چنين آمده است:223:1996(ميداني،  42»تشَمَرتَ مع الجاريِ«

يضرب في الشـيء   . شمَرتْهُا أنا إذا أرسلتها تشَمَرت الس فينةُ إذا انحدرت مع الماء، و  : يقال
ليس في العرب   : 44، قال ابن دريد43زهير بن أبي سلمْى قائله كعب بن . و ينسْى يستهَان به و

  : أبوسلمْى ربيِعةُ بن رباح بن قرُطْ من بني مـازن، قلـت   زاد غيره و سلمْى بالضم إلا هذا، و
 إنما قال هذا المثلَ كعب حين ركب هـو و  والمحدثوُن يعدون غيرهما قوما يطول ذكرهم، و

أمـنْ أم أوفـى    هـي *  بعض الأسفار، فأنشد زهير قصيدته المشهورة و أبوه زهير سفينةً في
يا   : نعم وأمسيا فلما أصبحا قال له  : دونكَ فاَحفظَهْا، فقال  : قال لابنه كعب دمنةٌَ لم تكَلََّمِ * و

يتهُا    ها تشمرتَ مع الجـاري،  يا أبت آن  : يعني القصيدة، قال  ؟ كعب ما فعلتَ العقيلةُ يعنـي نسَـ
   .(همان)  إن شمَرتْها يا كعب شمَرتْ بك على أثرها  : قال فمرَّت مع الماء، فأعادها عليه، و

هـاي زبـاني    اي از موارد نيز، يك ديدگاه را بدون پرداختن به نظريـات و تحليـل  در پاره
در آن مـورد   آورده است، كه اين امر يا بدان جهت است كه خود بـر آن ديـدگاه بـوده، يـا    

)، كه 175 همان: ( 45»بعِينٍ ما أرينكَ« المثل: خاص اختلاف نظري وجود ندارد. مانند ضرب
يضرب فـي الحـث علـى     . أي اعمل كأنِّي أنظر إليك« در شرح آن اينچنين تحليل كرده است:

من عضةٍَ مـا   و  : مثله لأجلها دخلت النون في الفعل، و صلة دخلت للتأكيد و » ما«و ،  ترك البطءْ
 47»برقّ لمـن لا يعرفُِـك  « المثل: ). و يا در تحليل ضرب175:1996ميداني، ( 46»ينبتنََّ شكَيرهُا

  )، اينگونه تبيين كرده است:همان(

 تحديـد النظـر و    : عرفـك لا يعبـأ بـك، والتبريـق     أي هدد منْ لا علم له بـك، فـإن مـن    
برَّقَ عينيه تبَريِقاً، إذا أوسعهما، كأنه قال برقّ عينيك، فحـذف    : بالتأنيث، يقال  " برقّي " يروى 

شـدد إرادة   تهـدد، و  برقَ إذا أوعـد و  رعد الرجل و  : يجوز أن يكون من قولهم المفعول، و
  .( همان) 48عيدك لمن لايعرفك التكثير، أي كثر و
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  المثل مناسبت ضرب. 6
ه موقعيتي گفته شـده و يـا آنكـه    المثل در چ ربالمثل به اين معناست كه ض مناسبت ضرب

بـه كـار    المثـل  عنـوان ضـرب   عامل يا موضوعي سبب شده است كـه يـك عبـارت بـه      چه
شود. بيان و توضيح مناسبت مثل در مجمع الأمثال باعث شده كه خواننده آن را بهتـر    گرفته

كرده(ر.ك ميداني،  المثل دو يا چند مناسبت ذكر درك كند. گاه نيز نويسنده براي يك ضرب
ي خواننـده گـذارده اسـت كـه      و داوري صحت و سقم مناسبت آن را به عهده  )428:1996

 ـ شايد اين امر گذشته از رعايت امانت در نقل مناسبت تحليلـي امـروز    - ه آثـار هنـري   ها، ب
گـذارد.  ميـداني در بيـان ايـن      ي مخاطب مي گيري نهايي را به عهده مي زند كه نتيجه  پهلو
  نمايد. كار گرفته كه اشاره به برخي از آنها ضروري مي هاي مختلفي را بهها، شيوه سبتمنا
  

  المثل بدون توضيح ذكر مناسبت ضرب 1.6
ها، تنها به ذكر مناسبت داستان اكتفا نمـوده و توضـيح    المثلدر توضيح برخي ضرب ميداني

 ـ «المثل:  ماننداين ضرب ديگري به آن نيفزوده است؛ : 1996ميـداني،  ( 49»مخلطَُ مزيـلُ ـانًَّـه ل
للذي يخالط الامور و يزايلها بعِلمه  يضرب « ، كه در ذكر مناسبت آن چنين آورده است:)130

  ( همان). 50»و اهتدايه فيها
ها، نويسنده مناسبت را در مراجع قديمي يافته و آن را براي خواننده ذكر  در اين نوع مثل
جهت كه  او در اين موارد،  يح ديگري اشاره كند؛ شايد از آنكه به توض كرده است، بدون آن

بيان مناسبت را در درك مثل كافي دانسته و ابهامي در فهم آن نديده و يا روايـت و داسـتان   
قابل ذكري از آن نيافته است؛ هرچند ممكـن اسـت در چنـين مـواردي، خواننـده در درك      

  شمار آورد.  و آن را نقصي بر اين اثر به مناسبت و مفهوم ضرب المثل دچار ابهام گرديده
  

  المثل در قالب داستان ذكر مناسبت ضرب 2.6
صورت يك داستان براي خواننده  المثل را به المثل ها، ميداني مناسبت ضرب در برخي ضرب

شده، گاه كوتاه بوده  كه توسط بزرگان و صاحبان سخن ارائه  توضيح داده است. اين داستان 
إنَّ العصـا  «المثـل   تـوان بـه ضـرب   ين صفحه نيز رسيده است. از آن جمله ميو گاه به چند
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المثل با ايـن مـدخل بـه     اشاره نمود كه پس از شرح كوتاه ضرب )22 همان: ( 51»ةالعصي  منَ
   پردازدذكر داستان طولاني پيدايش مثلَ مي

نزاَراً لمـا حضْـرتَهْ الوفـاة    ذلك أن  ، و53أول من قال ذلك الأفعْى الجْرهْمي  :52 قال المفضل
 - كانت من أدم و  –يا بني، هذه القبة الحمراء   : أنمارا، فقال ربيعة و إيادا و جمع بنيه مضر و

لإياد،  - كانت شمَطاَء و  –هذه الخادم  هذا الفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة، و لمضر، و
شكل عليكم كيف تقتسمون فـائتوا الأفعـى   هذه البدرة والمجلس لأنمار يجلس فيه، فإن أ و

  ...إن العصا من العصية  : فصدروا من عنده على ذلك، فقال الأفعى ... الجرهمي، ومنزلهُ بنجَراَن
   .)24(همان: 

و ذكر داستان بـيش از دو صـفحه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. آوردن مناسـبت        
است كـه ميـداني بـا هنرمنـدي تمـام، بـراي       ها در قالب داستان، شگرد زيبايي  المثل ضرب

جذابيت بيشتر كتاب خود بدان پرداخته و حتي گاه براي كشـش بيشـتر خواننـده بـه درون     
  ).413:1996داستان آن را به زيور شعر نيز آراسته است ( ر. ك: ميداني، 

المثـل،   اگر چه اين امر، نويسنده را از پرداختن به شرح مفردات و اصـطلاحات ضـرب  
ويژه در مواردي كه ضـرورت آن را حـس نمـوده، غافـل نسـاخته اسـت. وي در شـرح         به

ويژه در بررسي سـاختار فعلـي كلمـه     العرب، به المثل از معاجمي چون: لسان مفردات ضرب
ي اصلي كلمه (ر. ك. ميداني،  در پرداختن به ريشه» العين « ) و فرهنگ 245:1996(ميداني، 
ي اصـلي   س : در ذكر معناي كلمة غريب بدون آنكه به ريشـه القامو معجم« و از  .)32:1996

(ر. ك.  ويژه در توضيح اسماء اعـلام نامـأنوس بهـره گرفتـه اسـت      آن كلمه اشاره كند و به
رسد كه اسـتفاده وي از معجـم    مي كه البته در بررسي اين واژگان چنين به نظر )319  همان:

ري نويسنده از معاجم، گوياي رويكرد علمي گي بهره  بيش از معاجم ديگر بوده است.» العين«
  هاست. وي در شرح و مناسبت داستان

  
 گيري نتيجه. 7

  ترين نتايج را چنين برشمرد: الأمثال مي توان مهم در بررسي ساختار كتاب مجمع
هـا در   المثـل  توزيـع ضـرب   بندي اين اثر به سي بـاب،  وجود طرحي منسجم در تقسيم

ها، تناسب حجم هر جلد  بندي باب الفباي عربي، فصل هشت باب بر اساس حروفو بيست



  1401، آذر 9، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   40

 

اي هدفمند پيش از تأليف و اهتمام بـه اجـراي آن    واره هماهنگ با محتواي آن، گوياي طرح
  باشد. بوده است كه وجه تمايز اين اثر نسبت به بسياري از كتب تأليفي قديم مي

استفاده از شواهد قرآنـي،  ها با  المثل تنظيم ساختار دروني، گزينش، شرح و تبيين ضرب
ي علمي و استنادي كتاب، گوياي  اشعار، روايت، داستان، معاجم لغوي، گذشته از قوت جنبه

تأليفي مبتني بر تخصص زباني، توان علمي، و بيانگر نوعي كياست در متناسب ساختن آن با 
  رده سازد.تنوع سلايق مخاطبان است تا توقع هر طيفي را  متناسب با گرايشات آنان برآو

 گويي و ايجاز گـرايش دارد  اهل آن به بديهه المثل و جايگاه آن در زباني كه تبيين ضرب
ميراث زباني، تـاريخي و   استحكام به منظور هاي زباني و فرهنگي آن مايه گيري از بن با بهره

امتياز ديگري است كه  اين كتاب را اثري قابل توجـه در بـين همگنـان     فرهنگي قوم عرب
  ساخته است.خود 

ها با شرح مفصل عليرغم وضـوح آن و رهـا سـاختن     المثل هر چند تكرار برخي ضرب
تبيــين، حكايــت از عيــب و برخـي ديگــر بــدون توضــيح بــا وجــود نيــاز آن بــه شــرح و  

ها، به  دارد كه پاسخگوي همه ابهامات و توقعات مخاطب  نيست، اما اين كاستي  هاي كاستي
المثـل اسـت    د بـه گـردآوري ضـرب   آن كـه محـدو  جهت موضوع كتاب و هـدف اصـلي   

هـاي   باشد. از سوي ديگر ابهامات موجود در اين اثر با مراجعـه بـه پـژوهش    توجيه مي قابل
وجـود چنـين امـري    گردد. البتـه   المثل تا حد زيادي مرتفع مي انجام گرفته در حوزه ضرب

زبـاني را بـر چنـين     ضرورت اهتمام به تحقيق و تعليقي علمي متناسب با نيازها و تحولات
  سازد. اثري منتفي نمي

  
ها نوشت پي

 

نامـه   يرش گرفته است و براساس شـيوه نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذ اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

   )157/1: 1988تاريخ نگار و اديبي ماهر بود. (زركلي . 2
حكومـت برامكـه، از دنيـاي     ةدور ازاز بـازار عـروس،    زيباترفارسي: زيباتر از طاووس، ترجمة . 3

  .خورشيد و ماه و از جواهرات و خروس از و اقبال خوش
   )723: 1372گردد. (شكورزاده،  برمي: هر كه تنها به قاضي رود، راضي  ل فارسيمعاد. 4
  ).1476/3: 1339و. (دهخدا:معادل فارسي: مثل گا. 5
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 گفتند: ، مياز دندان پرخورتر پس هرگاه گفتند:مفهوم فارسي: . 6

 .از فيل تر خورندهمفهوم فارسي: . 7

 از آتش. تر خورندهمفهوم فارسي: . 8

 از آتش. تر خورندهمفهوم فارسي: . 9

  )1/ 12: 1339دهخدا، ( .رود نميما توي يك جوب  آبمعادل فارسي: . 10
  ماند؟ شدن بهترين چيز باقي مي مفهوم فارسي: پس از گم. 11
. مـا كنيـززاده نيسـتيم    يِو هـر دو  كنـد  يو برادرم تحقير م ـ گزينم يمن دوري ممفهوم فارسي: . 12

 )سعدي(  و درماندگي حالي پريشاندوست آن باشد كه گيرد دست دوست / در فارسي:   معادل

13 .1443/3: 1339(دهخدا،  .ثل زعفران قاينمعادل فارسي: م(  
  )687: 1372(شكورزاده،  نه هر چشم و ابرو كه بيني نيكوست. فارسي: معادل. 14
اسد است هرگـاه هـراس از   ر نسب فاز قول ابوعبيد گفته شده است: بر اين عقيده ايم كه منظو. 15

باشد كه برخلاف خرد عمل نمايد و از همين رو زن زيبا را خضراء الدمن ( سبزه مزبله ) قرار   آن
داده است. دمن آن چه است كه اشتران و گوسفندان از ادرار و فضولات خويش آلـوده سـازند.   

ل رويشـش تبـاه اسـت.    چه بسا  در آن گياهي نيكو با ظاهري زيبا و آراسته برويد حال آنكه مح
تقـدير ضـرب المثـل ايـن اسـت:       بـراي تخصـيص اسـت و   » إيـا  « اين كلام اوست. گفتم كه 

، واو براي عطف فعل مقدر بر فعل مقـدر آورده  »أخص بنصحي و أحذركم خضراء الدمن  إياكم
هـت حـذف آن جـز بـه ضـرورت شـعري       به همين ج» أخصكم و أحذركم « شده است. يعني 

ر گفتـه اسـت:   ، همچنان كه شـاع »إياك الأسد« گويي:  ورت ضرورت نمينيست. جز درص  جايز
 ».وإياك المحاين أن تحينا «

 )37: 1372( شكوزاده،  .خوانم مي، من از بر خواني ميآنچه را كه تو از رو  :معادل فارسي. 16

» عنـده بجـدة ذاك   « شود:  ارض است. گفته مي» هاء « يعني من به آن علم دارم. مرجع ضمير . 17
» ابـن مـدينتها   « همان معنـاي  » ابن بجدتها « يعني به آن علم دارد، همچنين هر زمان گفته شود 

كـان سـاكن شـود و كسـي در جـايي      يعني : هرگاه در آن م» بجد«و » مدن بالمكان«دارد، كه   را
گـويي منظورشـان از   ». يعنـي خـاك    البجدة :« شود:  شود به آن مكان علم دارد. گفته مي  ساكن

  اين است كه من از خاكش آفريده شده ام. كعب بن زهير گفته است:» ابن بجدتها  أن«
نزديـك اسـت كـه آفتـاب پرسـت را       آنگاه كه درخشش خورشيد فزوني گيرد گرماي روز

  كند   ذوب
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گردد  به فلاتي برمي» فيها«در » هاء«ب پرست و ضمير يت يعني: آفتادر اين ب» ابن بجدتها«كه 
 كه آن را توصيف مي كند.

 اي.آن چيزي است كه خود را براي آن حاضر و مهيا كرده، مفهوم فارسي: بهترين درك و فهم. 18

رس  ه در وقـت نيـاز بـه آن در دسـت    ترجمة فارسي:بهترين علم و دانش تو آن چيزي است ك. 19
 .باشد  تو

  )1106/4: 1339داره. (دهخدا،  سنگ برمي معادل فارسي: عقلش پاره. 20
بني تيم اللات بـن ثعلبـه اسـت، در حـالي كـه سـرانجام        ةحنيف مردي از قبيل ترجمة فارسي:. 21

و تشـنگي مـردم يـك جرعـه      شـد ه آب عريـان  ع ـتشنگي شترش بعـد از ده روز بـا يـك جر   
است و آن به اين صورت است كه شتر در  ينگاست و اين پديده از تش نمو نوشيدن و يك  آب

، در حالي كـه بـه سـمت آب    نوشد يپس يك جرعه آب م رود يبار به سمت آب م  يكهرروز 
و در  رود يآن شتر يك روز در ميان بـه سـمت آب م ـ   نوشد يو روزي يك آب م شود يروانه م

گفتند: از سـخنان   روم يو به همين منوال تا روز دهم به پيش م رود يروز چهارم به سمت ابن م
و اين سخنش است. كسي  باشد يحنيف است كسي كه راهنما و پيشرو گروه و جماعت خود م

ارد و ذكه تابستان را با شرافت و نجابت سپري كند و بهار را بـا حـزن و انـدوه پشـت سـر بگ ـ     
 شرف و نجابت درپس،  .پس دچار چراگاه شده است، كند سپريزمستان را با سختي و مشقت 

د است و زمين سنگ و سـنگلاخ  جدان در شهرهاي ن عامر است و حزن و اندوه از زباله شهر بني
  تميم است. در شهرهاي بني

 )452/3: 1339دهخدا، (. معادل فارسي: مزدش را كف دستش گذاشت. 22

  )73/2: 1394طبري، (از مشهورترين حاكمان مناذرة بوده است. . 23
  ه عبارتند از: سخن مختلفي درمورد وي بوده ك. 24

  *ميداني مي گويد: سيد يثرب (مدينه) بوده است. 
 )277/1: 1998*بغدادي مي گويد:سيد أوس در زمان جاهلي بوده است. (زركلي، 

را  ورنَـقَ من را مانند سنمار پاداش ده، او مردي روسي بود كه قصر معـروف خَ  ترجمة فارسي:. 25
پس آن هنگام كه از سـاخت قصـر   ، رؤالقيس بودكوفه براي نعمان بن ام حومة ساخت كه در  بنا

 ـ، از بالاي آن قصر او را به زمين افكند، فارغ آمد فقـط ايـن كـار را    ، ردو به روي زمين افتاد و م
المثـل را بـراي    ها اين ضـرب  پس عرب .نسازد يچنين بناي باشكوه اوانجام داد تا كسي غير از 

  .دهد يخوبي را با بدي م يكه جزا زنند يكسي م
  )1090/2: 1339. ( دهخدا، است شيطان ، كارعجله :فارسيمعادل . 26

 



 43   و ديگران) ليلا جمشيدي( ... الأمثال مجمعبررسي و نقد ساختاري كتاب 

 

 

 )24/1: 1339. (دهخدا، آدم خودش بميرد، هوادارش نميرد معادل فارسي:. 27

خداوند متعال است: (من آن نيستم كه گمراهان  هاي يشاز فرما، دوستان و يارانترجمة فارسي: . 28
 .نيرو و قدرتش كاسته شده است: از وفتَ في عضدُهرا همكار خود بگيرم) 

 )863/2: 1339(دهخدا،  بر باد دهد ميسبز  سرِ، معادل فارسي: زبان سرخ. 29

سـبب  ، چراكـه زبـان   ؛المثـل بـه زبـان انسـان منسـوب گشـته بـود        ضرب ينا ترجمة فارسي:. 30
سشـان را از  لبا ﴾ينـزعِ عنهمـا لباسـهما    ﴿ طور كه خداوند متعـال فرمـوده:   همانگردد،  يم  هلاكت
  ؛)27بركند (اعراف:   ايشان

  )1339:532/1. (دهخدا، : تا جان هست، اميد هست معادل فارسي. 31
م)، فقيه، محدث، قاري و زبان شـناس برجسـته    838ق/224أبو عبيد قاسم بن سلام خزاعي ( . 32

اشتبه فـي  خراساني است كه داراي آثار ارزشمند و متعددي چون، الأجناس من كلام العرب و ما 
المثل هاي عربي،رسالة مـا ورد فـي    اللفظ و اختلف في المعني در زبان شناسي، الأمثال در ضرب

  )160: 1985القرآن الكريم من لغات القبائل در واژه هاي قرآن و...... است.( ابن الأنباري، 
 )1148/2: 1339.  ( دهخدا، بشكن ببين چه تيزه، يزهربين چه نفلفل  :معادل فارسي. 33

به دو شكل آمده است و سوي آن رها شده است و آن را با ميم مفتوح  :المقدرةترجمة فارسي: . 34
الحفيظه: ، : قدرت و تواناييالمقدرة،  ـــَـــِـــُ، و سكون تاء است و حروف آن سه حركتي است

  .غضب و خشم
ته به دسـت مـا   قريش در زمان گذش ةالمثل از مرد بزرگي از قبيل : اين ضربگويد يم يدبوعبأ

 ـ«از مـردي بـود    يريگ رسيده است كه وي خواستار انتقام و سـكون  مفتـوح  : حـرف ذال  لٍذحَال
گفـت: اگـر قـدرت و    ، پس زمـاني كـه بـر آن بيـرون گشـت      »به معناي انتقام است ءحا  حرف

  پس وي را ترك نمود.، تا از تو انتقام بگيرم رفت يبود، خشم و غضب از بين م  اناييتو
 .باشند ميسازندگان آن ، كنندگان آن رسي: خرابمفهوم فا. 35

انـد. مفـرد    ، الأبنـاء: آنـان سـازندگان   كارند يتالأجناء: آنان جنا گويد: يم يدابوعب ترجمة فارسي:. 36
كلام و كلمه است كه فاعـل  ، اين اوج قدرت)، سازنده(و بان  )جنايتكار(هركدام به ترتيب جان 

  گردد. يفعال جمع مأبر 
  ).194/1: 1339( دهخدا،  ليلي نبيني به غير از خوبيِ /مجنون نشيني ةاگر بر ديد :فارسيمعادل . 37
  ».كند يانسان را كور و كر م، عشق به چيزي«المثل است:  شبيه اين ضربفارسي:  ترجمة. 38
 از سگ. تر بخيلمفهوم فارسي: . 39

  .فرد عذرخواه از تر بخيل :مفهوم فارسي. 40
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المثـل   المثل برگرفته از اين سخن عرب هاست كـه در يـك ضـرب    بترجمة فارسي: اين ضر. 41
  ديگري مي گويند: معذرت خواستن بخشي از بخل و خساست ورزيدن است.

 .در آب افتادمفهوم فارسي: . 42

ر آن  پيامبر را مدح نمـوده اسـت   است كه د» برده « يا » بانت سعاد « از مشهورترين قصايد او . 43
  ).402: 1985الفاخوري، (
 )499/3(موسوي بجنوردي، (بي تا):س، نحوي، اديب، و شاعر عرب بود. لغت شنا. 44

  .بينم ميو تو را  كنم مييك چشمي است به تو اشاره : مفهوم فارسي. 45
  .كنم يكه گويي به تو نگاه م كنم يكاري م يعني ترجمة فارسي:. 46

  .شود يري زده مدر كا )يكنُدي (و تنبل ترَكالمثل براي تشويق به  اين ضرب
  و سر فعل آمده است. يدآمده و به همين خاطر نون تأك يدصله است كه براي تأك »ما«

  .شود يالمثل است و از گزيدني هست كه گياهش روييده م اين ضرب، مثل آن
 .شناسد نميفارسي: آذرخش باش براي كسي كه تو را  مفهوم. 47

تهديد كن چرا كه كسي تو را مي شنــاسد بـه    يعني هر كسي كه تو علم و دانشي از آن نداري. 48
دهد و او چيز خاصي نيست و واژه تبريق:حد و مرزهايي براي نگريستن و تبينن تو اهميتـي نمي

افق ديد وبه صورت (برقي) نيز با تاء تأنيث روايـت شـده اسـت، و همچنـين گفتـه مـي شـود:        
  چشمانش به گونه اي برق زده شده و درخشان است.

  )2000/4: 1339. (دهخدا، است حريف فن همه فارسي: معادل . 49
و آن امور را  آميزد درهم ميكه كارها را  شود يالمثل براي كسي زده م اين ضرب فارسي: ترجمة. 50

 راهنمايي و هدايتش در همان كارهاست.، در حالي كه به آن اعتماد داردكند،  يترك م

  )1/ 146: 1339(دهخدا، ماربچه. معادل فارسي: از مار نزايد جز . 51
   )116راوي، اديب، نحوي و لغوي، از دانشمندان كوفه بود. (إبن نديم، (بي تا)، . 52
 )5/2: 1998در دوره جاهلي بوده است. (زركلي،  حكيم. 53
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